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۱۶ شوال ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶۶۸

در جاهلیت اولی که همان جاهلیت پیش 
با برجسته سازی  از اسلام است، زنان 
موجبات  خــود  جنســی  زیبایی های 
تحریک مردان می شدند و آنان را به گناه 
و زنا وادار می ساختند.به برج هم به این 
خاطر برج گفته می شود که در میان همه 
ساختمانها برجسته تر و نمایان تر است.

رابطه جریان نفاق با دین
پرسش:

از منظر قرآن چه اشــخاص و یا جریانی از دین اسلام، استفاده 
ابزاری می کنند و آن را در جهت اهداف غیرالهی خود بکار می گیرند؟

پاسخ: 
در دو بخش قبلی پاسخ به این سوال ضمن تاکید بر اینکه جریان نفاق 
پیچیده ترین و خطرناک ترین جریان در جامعه اســامی است، و مهمترین 
ویژگی منافقان اســتفاده ابزاری از دین اسام است، به مفهوم و زمینه های 
پیدایی نفاق و راه های شــناخت منافقــان پرداختیم. اینک در ادامه دنباله 

مطلب را پی  می گیریم.
قرآن مشکل عمده شناســایی منافقان و اهل محفل را در این می داند 
که از نظر ظاهری افرادی ظاهر الصاح هستند و اگر این روش های محفلی 
آنان نبود امکان نداشــت که ایشان شناخته شوند؛  زیرا افرادی هستند که 
هنگام رو به رو شــدن با رهبری جامعه چنان به پیامبر احترام می گذارند و 
بر او سام و تحیت می فرستند که حتی خداوند آن گونه به پیامبرش سام 
نمی رســاند )مجادله آیه 8( روش چاپلوسی آنان این گونه است که همه را 
فریب می دهد. بنابراین روشی که موجب می شود تا منافقان شناخته شوند 
برگزاری محافل سری و انجمن های مخفی و زیرزمینی توطئه است. )همان(
در این محافل دوســتان شیطان و اولیای وی گرد می آیند و در محفل 
حزب الشــیطان به توطئه می پردازنــد. از اهدافی که در این محافل دنبال 
می شــود فراهم آوردن بســترها و زمینه هایی برای حزن و اندوه مومنان و 
دلســرد کردن آنان و ضربه زدن به جامعه ایمانی و مومنان است. )مجادله 
آیه 10( آنان با مال و ثروتی که دارند به توطئه اقدام می کنند. )مجادله آیه 
17( و بر این باورند که از نظر بینشی و نگرشی در سطح عالی تری از مردم 
قرار دارند و چیزهایی که آنان می فهمند و می دانند از آموزه های وحیانی برتر 
است. اندیشه ها و تفکرات خویش را برخاسته از عقل و حکمت می شمارند 
و آموزه های وحیانی را چیزی جز ســفاهت برنمی شمارند. )مجادله آیه 18 

و بقره آیه 12 و 13(.
از نظر اجتماعی برنامه های خویش را برنامه های اصاحی برمی شمارند 
که برای جامعه مفید و سازنده است؛ زیرا معتقدند این برنامه دارای خاستگاه 
عقانی است و از هرگونه سفاهت و بی خردی به دور می باشد. )بقره آیه 11(
در محافل و انجمن ســری و شــیطانی خویش دمی از توطئه دســت 
نمی شویند و رفتارهای مومنان که بر پایه آموزه های وحیانی است را رفتارهای 

قابل تمسخر بر می شمارند. )بقره آیه 14(
مومنان و جامعه ایمانی و رهبری را به تمسخر می گیرند، و درباره روش ها 
و برنامه های وی به نقد استهزایی می پردازند و رهبری را به ساده لوحی متهم 
می کنند که همواره هر چیزی را که از ایشان می شنود و می پذیرد و بدون 
اعتراض گوش می دهد. از این رو رهبری را به ســاده لوحی متهم می کنند 
و می گویند که وی فردی اذن اســت. اذن کســی است که همه سخنان را 
به دقت گوش می دهد و حتی به ســخنان یاوه و بیهوده و دروغ آنان توجه 
می کند و به نوعی انسانی زودباور است که گوش به دیگری می سپارد و هر 

چه دیگری گفت عمل می کند.
توطئه های آنان بر این اساس و هدف است که رهبری جامعه را در اختیار 
بگیرند و با نام دین بر مردم حکومت کنند. خود را به جهات برتری در اموال 
و ثروت و شــمار پیروان و طرفداران و فرزند مردمانی ارجمند می یابند که 
می بایســت زمام امور کشوری و جامعه را به دست گیرند و مومنان را که از 
نظر ایشان مردمانی سفیه و نابخرد هستند از مراکز قدرت بیرون برانند بلکه 
پله پله و گام به گام چنان پیش روند که حتی مومنان را از مرزهای جغرافیایی 
کشور اسام بیرون برانند و آنان را آواره و سرگردان نمایند. )منافقون آیه 8(
اینها بخشی از تفکرات و روش ها و شیوه هایی است که منافقان در جامعه 
ایمانی در پیش می گیرند و قرآن با تحلیل گفتارها و رفتارها و اندیشه های 
ایشان کوشیده است تا شناخت درستی از ایشان به دست دهد و مردمان و 
مومنان را از آسیب ها و خطرات ایشان دور سازد.                  ادامه دارد

نشانه های منافقین
قال الصادق)ع(: »اربع من علامات النفاق: قســاوهًْ القلب، و 

جمود العین، و الاصرار علی الذنب، و الحرص علی الدنیا«
امام صادق)ع( فرمود: چهار چیز از نشانه های نفاق است: 1- سخت 
دلی 2- و خشکیدگی چشم 3- و مداومت بر گناه 4- و حرص به دنیا. )1(

________________________
1- الاختصاص، شیخ مفید، ص 228

شاخص های نفاق 
پیامبر گرامی اسام )ص( فرمود: روز قیامت، دشمن ترین خلق خدا 
در نزد خدا، دروغگویان و گردنکشــان و کسانی هستند که از برادران 
خود کینه های فراوان در سینه دارند و هرگاه به آنان برخورد می کنند 
چاپلوسی می نمایند و نیز کسانی که هرگاه به سوی خدا و رسول او فرا 
خوانده شوند، کندی می کنند و زمانی که به سوی شیطان و فرمان او 

دعوت می گردند شتاب می ورزند. )1(
امام کاظم)ع( می فرماید: شیعه علی، فقط کسی است که رفتارش، 

گفتارش را تایید کند. )2(
امام صادق)ع( می فرماید: گروهی که به وســیله ما )اهل بیت)ع( از 
مردم می خورند )و ما را وسیله درآمد زندگی خود قرار می دهند(، و اگر 

کسی به وسیله ما امرار معاش کند، فقیر می شود. )3(
همچنین آن حضرت در حدیث دیگری می فرماید: ای گروه شیعه! 
زینت ما باشید نه باعث مامت و سرزنش ما، با مردم نیکو سخن بگویید، 

و زبانتان را حفظ کنید، و آن را از زیادروی و زشت گویی بازدارید. )4(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- محجه البیضاء، ج 5، ص 280   2- الکافی، ج 8، ص 228
3- خصال، صدوق، ص 103        4- امالی، صدوق، ص 327

اصرار زیاد بر گناهان 
و تکذیب آیات خدا

)بدان ای ســالک راه خدا:( گاهی می بینی که انسان به واسطه این 
امور )اصرار زیاد بر گناهان( به جایی می رســد که در وقت مرگ، خدا 
را تکذیب می کند! آیات الهی را منکر می گردد. )خداوند در ســوره روم 
آیه 10 می فرماید(: »ســرانجام کســانی که اعمال بد مرتکب شدند به 
 جایی رسید که آیات خدا را تکذیب کردند و  آن را به مسخره گرفتند.«

این امور به تدریج واقع می شود. )1(
__________________________________________

1- جهاد اکبر، امام خمینی)ره(، ص 42

از نظر آموزه های قرآن، آراستن خود به آرایه های حقیقی 
بــه عنوان یک امر مثبت تلقی شــده و مردمان بدان ترغیب 
می شــوند؛ اما برخی از آرایه ها نه تنها آرایه نیستند، بلکه ضد 
آرایه به شمار می روند؛ چنانکه برخی از آرایه ها نسبت به زمان 
و مکان می تواند به سبب تأثیرات منفی حرام شود. از جمله این 
امور خودنمایی و خودآرایی بویژه زنان و خروج در اجتماعات با 

آرایه ها است که آثار مخرب اجتماعی را به دنبال دارد.
نویسنده در مطلب حاضر مسئله تبرج و خودنمایی زنان را 

از دیدگاه قرآن بررسی کرده است.
***

انواع آرایه ها و تزیین ها 
آراسته شدن به آرایه های گوناگون یک امر طبیعی و نعمت خددادی 
است. اصولاً خداوند هســتی را به زیباترین آرایه ها تزیین کرده است 

)حجــر، آیه16؛ کهف، آیه7؛ صافات، آیه 6، ق، آیه6(
انسان زیبایی را دوست می دارد و دنبال آراستن خود به آرایه های 
گوناگون اســت؛ امــا گاه در تطبیق زینت ها اشــتباه می کند و امری 
که آرایه نیســت را به عنوان آرایه بر خود می بندد و می آویزد )نمل، 
آیه4( و گاه دیگر امری که آرایه چیز دیگری اســت آرایه خود حساب 
می کنــد و به آن دل می بنــدد؛ چنانکه آرایه های دنیا و زمین را آرایه 
خود تلقی کرده و به آن دل می بندد. )کهف، آیه7( جالب اینکه برخی 
از امور که واقعاً زینت انسان است آن را زینت ندانسته و بدان گرایشی 
نمی یابد؛ در حالی که آرایه قلب آدمی، ایمان اســت و باید محبوب او 
باشــد )حجرات، آیه7( بســیاری از مردم به این آرایه توجهی نداشته 

و دل بدان نمی بندند.
تزیین برگرفته از ماده »زین« و به معنای زینت دادن است و انسان 
بایــد در برخــی از موارد  خود را به اموری زینــت دهد تا جلوه گری 
بیشــتری داشته باشد؛ اما ناخواسته یا نادانســته اموری را آرایه قرار 
می دهد که آرایه نیســت، بلکه ضد آن است؛ و نیز به اموری بی توجه 

است در حالی که آنها آرایه حقیقی است.
از نظــر قــرآن، زینت حقیقی عبارت از چیزی اســت که در هیچ 
حالتی در دنیا و آخرت موجب عیب و عار برای انســان نشــود. از این 
منظر زینت سه قسم اســت: 1- زینت نفسی همانند علم و اعتقادات 
نیکو؛ 2- زینت بدنی همانند قدرت و بلندی قامت؛ 3- زینت خارجی 
مانند مال و مقام. در قرآن کریم تزیین گاه به خداوند، گاه به شیطان 
و در مواردی بدون نسبت فاعلی ذکر شده است. )مفردات الفاظ قرآن، 

ص388-389، »زین«.(
این بدان معناست که انسان ها باید انواع و اقسام زینت ها و علل و 
عوامل آن را بشناســند و خود را به هر چیزی تزیین نکنند، بلکه تنها 
به آرایه هایی خود را زینت دهند که آرایه های شایسته و بایسته است 
و می تواند زیبایی ظاهری و باطنی  آنها را دوچندان ســازد. در آیات 
قرآن از ماده »حلی«، »زین«، »ســوّل«، »زخرف«، »لؤلؤ و مرجان«، 
»اســتبرق« و آنچه مفید معنای تزیین است، برای تبیین احکام و آثار 

تزیین و آراستن استفاده شده است.
از نظر قرآن، ابزارهای زینت و آراستن عبارتند از: ایمان )حجرات، 
آیه7(، زن و پســر و ثروت شــامل زر و ســیم )آل عمــران، آیه14(، 
چارپایان چون اســب )همان؛ نمل، آیات 5 و 6(، الاغ و قاطر )همان(، 
زیورآلات )رعــد، آیه17؛ یونس، آیه88؛ اعــراف، آیه148؛ نحل، آیه 

14(، و مانند آنها.
ممنوعیت تبرج و برجسته سازی

از نظر قرآن، برخی از آرایه ها در برخی از زمان ها و مکان ها نه تنها 
جایز و روا نیست، بلکه حرام است؛ به سخن دیگر اگر گفته می شود که 
انسان خود را بیاراید و حتی این آرایه ها در برخی از زمان ها مستحب 
اســت مانند آراستن زن برای شــوهر؛ اما گاه این آراستن بویژه نوعی 
خاص از آراســتن که از آن به تبرج و برجسته ســازی تعبیر می شود، 

 از نظر اســلام هرگونه 
برجسته سازی  و  تبرج 
اندام ها از ســوی زنان 
برای نامحرم برای ایجاد 
جاذبه های  و  کشــش 
است.  حرام  جنســی 
خداوند در آیاتی از جمله 
آیات 60 سوره نور و 33 
و  تبرج  از  سوره احزاب 
اندام ها  برجسته کردن 
تحریک  راســتای  در 
نامحرم  مردان  جنسی 

نهی کرده است.

انحصارطلبی به معنای مخصوص کردن امری به شــخص یا گروه، 
دارای انواع متعدد و متنوع اســت که شــامل حوزه های اجتماعی، 
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مانند آن می شود. شاید انحصارطلبی 
در ثروت و قدرت مهم ترین جلوه های آن باشد؛ زیرا تاثیرات شگرفی 
در زندگی عمومی مردم به جا می گذارد، با این همه دایره انحصارطلبی 
فراتر و علل و آثار آن نیز فراگیر اســت. نویســنده در این مطلب با 
مراجعه به آموزه های قرآنی، اقســام و علــل و آثار انحصارطلبی را 

تبیین کرده است.
***

معناشناسی  انحصار
واژه انحصار از باب انفعال از ریشــه حصر گرفته شده است. حصر در لغت 

به معنای محدود و کوتاه کردن است. 
وقتی عرب می گوید: »علی ســبیلِ الحَصْر« به معنای بدون رقابت است. 

انحصار نیز به معنای محدود کردن و بی رقیب کردن در چیزی است.
انحصــار در اصطاح به معنای مخصوص بــودن کاری یا امری یا فروش 
کالایی به کســی یا مؤسسه ای اســت. اما در اصطاح اقتصادی، انحصار )به 
انگلیسی: monopoly(  به معنای محدود کردن ساخت، توزیع یا فروش چیزی 
برای دولت، مؤسســه یا شرکتی یا شخصی است. )لغت نامه، ج 3، ص2989، 

»انحصار«؛ دائرة المعارف علوم اجتماعی، ص 462(
یــک انحصارطلب می تواند قیمــت و مقدار تولید را تغییر دهد. او مقادیر 
بیشتری را با دریافت قیمت کمتر در مقابل تولید در یک بازار با کشش بالاتر 
و مقادیر کمتری را با دریافت قیمت بیشــتری در یک بازار با کشش پایین تر 

می فروشد.
گاهی این واژه در معنای گســترده تر، به هر نوع تخطّی از حدود اخاقی 
و قانونی اطاق می شود که حریم آزادی دیگران را مختل سازد و امتیازهایی 

فراتر از حد لازم یا شایستگی به فرد یا گروهی خاص عطا کند.
در این جا وقتی از انحصار ســخن به میان می آید، معنا و مفهومی عام و 
فراگیر است و شامل روحیّه ای است که فرد یا گروهی، همه چیز و یا چیزی 

را منحصر به خود بداند. 
انحصارطلبی در قرآن

واژه حصر و انحصار به مفهوم و معنای پیش گفته در قرآن به کار گرفته 
نشده است؛ اما از جمله هایی مانند »نحن أحقّ بالملک؛ ما سزاوار به حکومت 
و ســطلنت هســتیم«، »لن یدخل الجنّة إلاّ من کان هودا أو نصارا؛ هرگز جز 
یهودی و مســیحی داخل بهشــت نشــوند«، »یخل لکم وجه أبیکم؛ تا تمام 
توجه پدر به شما باشد«، »ما علمت لکم من إلـــه غیری؛ جز خودم معبود و 
الهی برای شــما نمی شناسم و نمی دانم« و  مانند این جمات می توان روحیه 
انحصارطلبی را در افراد و گروه های مذهبی شناسایی کرد و مفهوم اصطاحی 

را از آنها برداشت نمود.
ویژه خواری از مصادیق انحصار

ویژه خواری که در عربی واژه اســتئثار برای آن به کار می رود، از مصادیق 
انحصارطلبی است. استئثار به معنای خودگزینی و اختصاص دادن چیزی به 
خود است. )العین: ص37 ماده »أثر«؛  لسان العرب: ج 4 ص 8 ماده »أثر«( بر 
این اساس استئثار و ویژه خواری به معنای »مقدّم داشتن خود یا وابستگان و 

هواداران خود بر دیگران در تأمین نیازها و خواسته هاست.«
از نظر آموزه های قرآنی ویژه خواری و انحصارطلبی می تواند به دو گونه شکل 
گیرد: 1- اینکه خود را بر دیگران برگزیند و از اطاعات و دانش و مقامی که دارد 

برای افزایش قدرت و ثروت خود بهره گیرد؛ به این معنا که اطاعاتی را که به 
حکم مسئولیت در اختیار دارد برای خود نگه دارد و از آن برای حذف رقیبان 
یا سبقت در معامات و قراردادها و مانند آن استفاده کند؛ 2- این اطاعات و 
دانش را در اختیار خویشان و اقرباء قرار دهد و یا آنان را در معامات دولتی و 
ملی بر دیگران مقدم دارد و پیشنهاد انجام کاری را به آنان داده و یا طرح های 

ملی را در وهله نخست به آنان واگذار کند.
اقسام و انواع انحصارطلبی

انحصارطلبی محدوده خاصی را شامل نمی شود و منحصر به حوزه ای نیست 
بلکه همه ابعاد زندگی بشــر را دربر می گیرد. در اینجا به برخی از حوزه های 

انحصارطلبی اشاره می شود:
1- انحصار اخلاقی: در حوزه اخاق، روحیه انحصارطلبی موجب می شود 
که انسان همه چیز را برای خود بخواهد و نسبت به دیگران بخل و حسادت 
ورزد. در روان شناســی شخصیت، می توان افرادی را شناسایی کرد که دارای 
چنین شــخصیتی هستند و عاقه شدید دارند تا همه چیز را در اختیار خود 
بگیرند. در روان شناسی اجتماعی این روحیه به شکل مانع شدن از داشتن بروز 
و ظهور می کند. یعنی شخص اگر نمی خواهد دیگران از داشته هایش سود برند، 
بلکه مانع می شود تا دیگران به چیزی که او دارد یا همانند آن دست یابند. از 

این رو مانع از تسلط و تصرف دیگران می شود.
حسادت گاهی درونی است و گاه بروز و ظهور بیرونی دارد و به شکل رفتار 
اجتماعی در می آید. در این صورت اســت که حسادت که نوعی انحصارطلبی 
است، موجب می شود تا شخص مانع از تحقق چیزی در دیگری شود یا اگر وجود 

داشته باشد با ایجاد علل و عوامل، آن را حذف کند. این حذف حتی به حذف 
فیزیکی افرادی می انجامد که تاش می کنند تا به فضیلت و چیزی دست یابند. 
از دیگــر مصادیق انحصار اخاقی می توان به ضیق صدر و تنگ دلی افراد 
اشاره کرد. به این معنا که دوست نمی دارد دیگری چیزی را در اختیار داشته 
باشد که او در اختیار دارد. از این روست که گرفتار ضیق صدر در برابر شرح 
صدر است و نه تنها کمکی به دیگران برای کسب فضلیت یا چیزی نمی کند، 
بلکه مانع می شــود تا افراد دیگر به آن دســت یابند و اگر کسی به آنها دست 
یابد از نظر روحی تحت فشار شدید قرار می گیرد و گویی سینه اش تنگ شده 

و روحیه اش را از دست می دهد.
قرآن بیان می کند که برادران یوســف)ع( از چنین روحیه انحصارطلبی 
نســبت به محبت والدین برخوردار بودند. برادران حضرت یوســف)ع( تاش 
داشتند تا توجه و محبت حضرت یعقوب)ع( را منحصر در خود کنند و حضرت 
یوسف)ع( را از محبت و توجه  پدر محروم سازند. )یوسف، آیه 9( این روحیه 
که برخاسته از حس حسادت و انحصارطلبی است حتی موجب شده تا برای 
حذف برادر به شــکل قتل یا فروش و بردگی اقدام کنند که کردند. )یوسف، 

آیات 8 تا 10 و آیات دیگر(
در روایتی از امام سجاد)ع( آمده که حضرت یعقوب در آغاز به همه فرزندان 
خود  به طور یکسان محبت می ورزید و چون حضرت یوسف)ع( سجده خورشید 
و ماه و 11 ستاره را در خواب دید و آن را برای پدر باز گفت، حضرت یعقوب)ع( 
از او خواست که خواب خود را برای برادرانش بازگو نکند؛ اما حضرت یوسف)ع( 
خواب خود را برای برادران باز گفت و آنان حسادت ورزیدند )المیزان، ج 11، 
ص96( و چون حضرت یعقوب)ع( چنین دید نسبت به یوسف)ع( دلسوزتر شد، 
ازاین رو برادران گفتند: یوسف را بکشید یا به جایی دور از چشم پدر منتقل 

کنید تا پدر فقط به ما محبت کند. )نورالثقلین، ج2، ص412( 
2- انحصار دینی و مذهبی: یکی دیگر از اقســام انحصارطلبی، انحصار 
در حوزه دینی است که دارای تنوع بسیاری است. از جمله این اشکال متنوع 

می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
الف: انحصار در هدایت: انحصارطلبان دینی بر این اعتقاد هســتند که 
هدایت تنها در اختیار آنان اســت و دیگران بویی از هدایت نبرده اند. از جمله 
این گروه ها که قرآن به آن اشاره کرده است یهودیان و مسیحیان هستند که 
مدعی هستند هدایت در اختیار آنان است. همچنین اهل کتاب ادعا می کنند 
که اگر در پی هدایت هستید از اسام دست کشیده یهودی یا نصاری باشید: 
»وقالوا کونوا هودًا اوَ نصَاری تهَتَدوا...« )بقره، آیه 135( و منظور این است که 
دین خدا تنها از راه آنان باید مطالبه شــود و نبوت  به طور انحصاری نزد آنان 
است )التبیان، ج 1، ص 487( و آنان نمی خواهند پیامبر دیگری بیاید و کتاب 
دیگری بر مؤمنان نازل شــود، چون انحصار وجود کتاب از دست آنان خارج 

می شود، حال آنکه کسی داشتن کتاب الهی را به آنان منحصر نکرده بود.

ب: انحصار در حقانیت: از دیگر مصادیق انحصار دینی انحصار در حقانیت 
اســت. به این معنا که حقانیت را منحصر در یک شریعت یا مذهب دانسته و 
بقیه را باطل و گمراه می شــمارند. البته این انحصار در حقانیت اگر در مرتبه 
حرف و سخن باشد هیچ اشکالی ندارد اما اگر به عمل کشیده شود موجب رفتار 
تکفیری ها می شود که قتل دیگر پیروان شرایع و مذاهب را مجاز می شمارند. 
در آیات قرآن بیان شده که یهودیان و مسیحیان حقانیت در دین را منحصر 
به مذهب و شریعت خویش می دانستند و دیگران را باطل و گمراه می شمردند. 
)بقره، آیه 113( از آیه 75 ســوره آل عمران به دست می اید که مسیحیان و 
یهودیــان با ادعای انحصــار در حقانیت، مجوزی برای خود صادر کردند تا نه 
تنها دیگران را از حقوق خودشان منع کنند، بلکه حتی بتوانند حقوق دیگران 
را غضب نمایند مالشان را بدزدند و در امانت خیانت کنند. هم چنین از آیات 
51 تا 54 سوره نساء می فرماید که وجود این روحیّه انحصارطلبی در یهود تا 
آنجا پیش می رود که همه منافع مادّی و معنوی را به خود اختصاص می دهند.

ج: انحصــار در کتاب الهی: یهودیان کتاب الهــی را منحصر به تورات، و 
مســیحیان آن را محدود به تورات و انجیل دانســته اند؛ این گونه اســت که 
کتاب قرآن را از جمله کتب الهی و آســمانی نمی دانند و بر همین اســاس با 
دیگران تعامل می کنند و حقوق دیگران را تضییع می کنند.)آل عمران، آیه 75(  
انحصارطلبان در این حوزه دوست ندارند پیامبر دیگری بیاید و کتاب دیگری بر 

مؤمنان نازل شود، چون انحصار وجود کتاب از دست آنان خارج می شود، حال 
آن که کســی داشتن کتاب الهی را به آنان منحصر نکرده بود ولی آنان چنین 
دوســت داشتند و می خواســتند و همین روحیه موجب شد تا به انکار کتب 

الهی دیگر از جمله قرآن بپردازند و اسام و پیامبری محمد)ص( را نپذیرند.
د: انحصار در سرای آخرت و بهشت: همچنانکه آنان در امور پیشین مدعی 
انحصار شدند، بهشت و سرای آخرت را هم منحصر به پیروان خود دانسته و 

دیگران را اهل دوزخ شمرده اند. )بقره، آیه 111(
هـ . انحصار دوستی خدا: از دیگر اشکال انحصار مذهبی و دینی می توان 
به ادعای انحصار محبت خداوند و دوســتی او نســبت به یهودیان اشاره کرد.

)جمعه، آیه 6(
و: انحصار در قانونگذاری: یکی دیگر از مصادیق انحصار دینی، انحصار 
در قانونگذاری است که فرعون خود را برتر از دیگران دانسته و مدعی بود که او 
چون بر هدایت و حقانیت است باید قانونگذاری کند. اینکه فرعون می گوید من 
رب اعای شمایم به خاطر این است او خود را پروردگار این ناحیه از جهان و 
مردم آن می داند و جز خود کسی را نمی بیند که مسئولیت قانونگذاری و مجازات 
و سود و زیان برای مردم را در اختیار و انحصار داشته باشد. )نازعات، آیه 24(
3- انحصار سیاســی: افرادی چــون فرعون بر این روحیه هســتند 
که حاکمیت سیاســی مــردم در اختیار اوســت و او صرفاً مجاز اســت که 
 قدرت سیاســی را در اختیار داشــته باشــد و کشــور ملک طلق اوســت.

)زخرف، آیه 51(
4- انحصار اقتصادی: انحصار اقتصادی مبتنی بر برخی از تفکرات باطل 
از جمله حقانیت خود و بطان دیگران و مانند آن است. همین روحیه موجب 
شده تا اهل کتاب نسبت به حقوق مالی دیگران هیچ مراعاتی نداشته باشند 
و به ســادگی مال مردم را برای خود حال بشمارند؛ زیرا خود را تنها لایق و 
شایسته اموال و منافع هستی می دانستند.)آل عمران، آیه 75؛ نساء، آیه 53(
5- انحصار اجتماعی: برخی بر این باورند که اصولا مناصب اجتماعی 

برای آنان ســاخته شده و دیگران هیچ شایستگی برای این گونه مسئولیت ها 
ندارند. این روحیه همانند روحیه انحصارطلبی در حوزه سیاسی ریشه در تکبر 
و غرور شخصیت دارد. افرادی که دچار خود بزرگ بینی هستند و مال و ثروت 
و قدرت را مبنا قرار می دهند برای دیگران هیچ ارزش و پایگاه اجتماعی قایل 
نیستند و مناصب را منحصر در خود دانسته و مانع از قدرت یابی یا منصب یابی 
دیگران می شــوند. )بقره، آیات 246 و 247( اشراف یهودی به سبب قدرت و 
ثروت بر این باور بودند که مناصب سیاســی و اجتماعی می بایست در اختیار 
آنان باشد و کسی دیگر بیرون از طبقه اشرافی حق ندارد تا این مناصب را در 
اختیار گیرد. از این روســت که به شدت، مقابل قدرت یابی حضرت طالوت)ع( 

می ایستند و می کوشند تا او را از این حق الهی محروم سازند.
البته خداوند گزارش می کند که فرعون و فرعونیان نیز این گونه بودند و 
در مقابل حضرت موسی)ع( می گفتند که او شایسته مناصب اجتماعی یا الهی 
نیســت. جالب این است که در زمان پیامبر)ص( عده ای بر این باور بودند که 
اگر پیامبری باید تعیین شود باید نصیب دو فرد ثروتمند مکه و طائف می شد 

و پیامبر)ص( شایسته این مقام نیست.)زخرف، آیه 31(
عوامل و آثار انحصارطلبی

با توجه به آنچه گذشت معلوم شد که عوامل چندی در ایجاد چنین روحیه 
در افراد موثر است؛ ریشه انحصارطلبی خودبرتربینی، اشرافیت، استکبار و تکبر، 

غرور باطل، جهالت و مانند آن است. در همین آیات به خوبی روشن شده که 
چگونه جهالت و خودبرتربینی و اشــرافیت و مانند آن موجب شده که برخی 
حقوقی انحصاری برای خود قائل شوند و دیگران را از حقوق خود محروم سازند 

و بر آنان ظلم و ستم روا دارند.
آثاری که در این آیات بیان شــده به خوبی نشــان می دهد که انحصار، 
محدودیت هایی بــرای دیگران ایجاد می کند و آزادی عمل و فکر و عقیده را 
از دیگران ســلب می کند و اقتصاد افراد و جامعه را با آسیب و اختال جدی 

مواجه می سازد.
امیرمومنان علی)ع( با اشــاره به ویژه خواری که نوعی انحصار در قدرت و 
ثروت است نشان می دهد که چگونه این انحصارطلبی ها جامعه و افراد آن را 

از کمال دور ساخته و به تباهی می کشاند.
آن حضرت در سخنی به برخی آثار ویژه خواری و انحصارطلبی اشاره 
کرده و نشان می دهد که این عمل زشت و مجرمانه و گناه و ظلم تنها به 
حوزه اقتصادی محدود نخواهد شــد، بلکه دیگر حوزه های زندگی فرد و 
جامعه را به شدت تحت تاثیر آثار زیانبار و مخرب قرار خواهد داد. ایشان 
می فرماید: الاسِتِئثارُ یوجِبُ الحَسَــدَ، وَ الحَسَدُ یوجِبُ البِغضَةَ، وَ البِغضَةُ 
عفَ، وَ  توجِــبُ الاخِتِافَ، وَ الاخِتِافُ یوجِــبُ الفُرقَةَ، وَ الفُرقَةُ توجِبُ الضَّ
ولةَِ وَ ذَهابَ النِّعمَةِ؛ ویژه خواری  لُ یوجِبُ زَوالَ الدَّ ، وَ الذُّ لَّ عفُ یوجِبُ الذُّ الضَّ
و انحصارطلبی، حسادت می آورد و حسادت، دشمنی و دشمنی، اختاف 
و اختــاف، پراکندگی و پراکندگی، ضعف و ضعف، زبونی و زبونی، زوال 
دولت و از میان رفتن نعمت .) شرح نهج الباغة لابن أبي الحدید: ج 20 

ص 345 ح 961.(
از نظر امیرمومنان علی)ع( خود ویژه خوار پیش از مردم به هاکت و تباهی 
خواهد افتاد؛ زیرا اگر مردم دنیای خود را از دست می دهند، ویژه خوار آخرت 
خویش را به بهایی اندک فروخته و هاکت ابدی را برای خود رقم زده است. آن 
حضرت می فرماید: مَن یسَتَأثرِ مِنَ الأمَوالِ یهَلکِ؛ هر که در اموالْ انحصارطلبی 

کند، نابود می شود. )بحارالأنوار: ج 78 ص 56 ح 118(.
آن حضرت )ع( در فرمانش به مالک اشتر نیز می فرماید: از انحصارطلبی در 
آنچه مردم در آن برابرند و غفلت از آنچه در حوزه مسئولیت تو قرار دارد و در 
برابر دیدگان مردم روشن است، بپرهیز؛ زیرا تو، به خاطر دیگران مؤاخذه خواهی 
شد  و بزودی پرده های امور از برابر دیدگانت کنار خواهد رفت و داد ستمدیده 

از تو گرفته خواهد شد. ) نهج الباغة: نامه 53(
امیرمومنان علی)ع( درباره انحصارطلبی عثمان و ویژه خواری وی که نابودی 
دولتش را نیز به دنبال داشت می فرماید: او انحصارطلبی کرد و بد انحصارطلبی 
کرد . شما نیز ناشکیبی کردید و بد ناشکیبی کردید )هر دو از حد گذراندید(  
و خداوند را در باره انحصارطلب و ناشکیب، حُکمی است قطعی ]که در آینده 

یا قیامت، تحقّق خواهد یافت[ .) نهج الباغة: خطبه 30(

انحصارطلبی و ویژه خواری؛ علل و آثار آن

 ریشــه انحصارطلبــی خودبرتربینی، 
اشــرافیت، اســتکبار و تکبــر، غرور 
باطــل، جهالــت و مانند آن اســت.

از نظر آموزه هــای قرآنــی ویژه خواری و 
گونه شــکل  دو  به  می تواند  انحصارطلبی 
گیرد: 1- اینکه خود را بر دیگران برگزیند 
و از اطلاعات و دانش و مقامی که دارد برای 
افزایش قدرت و ثروت خود بهره گیرد؛ 2- 
این اطلاعات و دانش را در اختیار خویشان و 
اقرباء قرار دهد و یا آنان را در معاملات دولتی 
و ملی بر دیگران مقدم دارد و پیشنهاد انجام 
کاری را به آنان داده و یا طرح های ملی را در 

وهله نخست به آنان واگذار کند.

* پرویز مرتضایی

انحصار، محدودیت هایی برای دیگران 
ایجــاد می کنــد و آزادی عمل و فکر و 
عقیــده را از دیگران ســلب می کند و 
اقتصــاد افراد و جامعه را با آســیب و 

اختلال جدی مواجه می سازد.

علی جواهردهی

خودنماییوتبرج
بیماریاجتماعی

حرام و ممنوع اســت. مثاً هرگاه دختر و زنــی خود را برای نامحرم 
بیاراید و تبرج نماید، چنین آراســتگی و آرایشی حرام و ممنوع است.
خداوند می فرماید: و قرن فــی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیه 
الأولی؛ شــما )ای زنان پیامبر( در خانه هایتان بمانید و مثل جاهلیت 

نخســتین زینت هایتان را آشکار نکنید. )احزاب، آیه33(
و در جایی دیگر می فرماید: و القو اعد من النساء الاّتی لا یرجون 
نکاحــا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه و أن 

یســتعففن خیر لهن و الله سیمع علیم. )نور، آیه60(
این آیه شریفه پوشــش و حجاب زنان سالخورده را استثناء کرده 
و می فرماید: زنان ســال خورده ای که از سن ازدواج آنها گذشته باشد 
و دیگــر امیدی به ازدواج ندارند گناهی بر آنان نیســت که لباس های 
روئیــن خود را بر زمیــن بگذارند، در حالی که خود را آرایش و زینت 

باشند. ننموده 
در واقع برای این اســتثناء دو شرط وجود دارد: 1- اینکه در سن 
و ســالی باشــند که معمولاً امیدی به ازدواج ندارند و به تعبیر دیگر 
جاذبه جنسی را کاماً از دست داده اند؛ 2- خود را زینت نکرده باشند.
روشــن است که با این دو قید، مفاسد کشف حجاب در مورد آنان 
وجود نخواهد داشــت و به همین دلیل اســام ایــن حکم را از آنان 
برداشته است. این نکته نیز روشن است که منظور از بر زمین گذاشتن 
و درآوردن لباس، برهنه شــدن و بیرون آوردن همه لباس ها نیســت، 
بلکه تنها کنار گذاشــتن لباس های رویین است که بعضی از روایات از 

آن به چادر و روسری تعبیر کرده است.
در حدیثــی از امــام صادق)ع( در ذیل همین آیــه می خوانیم که 
ایشــان فرمودند: الخمار و الجلباب. قلت بین یدی من کان؟ قال: بین 
یدی من کان غیر متبرجه بزینه؛ یعنی منظور آیه شــریفه روســری و 

چادر اســت. راوی می گوید: از امام پرســیدم: برابر هر کس که باشد 
می توان روســری و چادر را برداشت: حضرت)ع( فرمود: برابر هر کس 
که باشــد، به شرطی که آرایش و زینت نداشــته باشد. )الکافی، ج5، 

ص522، باب القواعد من النساء(
البتــه خدا در پایان آیه شــریفه می فرماید: با همه این احوال اگر 
چنین زنان باز جانب حجاب و عفت را رعایت کنند و خود را بپوشانند، 

پسندیده تر و به تقوا نزدیک تر است.
بنابراین از نظر اســام و قرآن، تبرج به معنای ظاهر ساختن آنچه 
زنــان باید پنهان دارند، ناروا و حرام اســت و زن نمی تواند از حجاب 
اســامی خارج شــده و زیبایی های خود را پیــش غریبه های نامحرم 

آشکار کند. این یک اصل اولی است.
تبــرج، از ماده برج، به معنای برجســته ســازی و آشــکارکردن 
زیبایی های زن برای مردان است. )الصحاح، ج 1، ص 280( در جاهلیت 
اولیکه همان جاهلیت پیش از اسام است )المیزان، ج 16، ص 306(، 

زنان با برجسته سازی زیبایی های جنسی خود موجبات تحریک مردان 
می شــدند و آنان را به گناه و زنا وادار می ساختند.

بــه بــرج هم به این خاطر برج گفته می شــود کــه در میان همه 
ساختمانها برجسته تر و نمایان تر است.

جهــل در آموزه های قرآنی در دو معنای فقدان عقل و فقدان علم 
به کار رفته اســت. پس وقتی از جاهل ســخن به میان می آید گاه به 
معنــای فاقد عقل و بی خرد و گاه به معنای نادان اســت. البته مرتبه 
کم خردی را ســفاهت گویند. لذا جاهل می تواند نادان یا بی خرد باشد. 
برهمین اســاس با بعثت پیامبر)ص( و اسام آوری جامعه حجاز، مردم 
از جاهلیــت بی خردی و نادانی به عقانیت و دانایی و علم رســیدند. 
البتــه اگر جامعه ای پس از اســام آن را کنار بگذارد گرفتار جاهلیت 
ثانوی می شــود؛ زیرا آنچه ماک اســت بهره گیری از اسام به عنوان 
علم و عقانیت الهی است و اگر این بهره گیری انجام نشود، آن جامعه 

گرفتار جاهلیت پس از اسام است.
بایــد توجه داشــت که تبرج و برجسته ســازی زیبایــی زنانگی و 
تحریک جنسی از طریق برجسته ســازی اندام ها می تواند بسیار برای 
جامعه خطرناک باشــد؛ زیرا شــهوت جنســی و طغیان آن از طریق 
تحریک جنســی همانند میخوارگی، جامعه را از عقانیت خارج کرده 
و دچــار تخدیر عقانی می کند. از این رو خطر این رویه همانند رویه 
میخوارگی برای جامعه، یکســان اســت و باید آن را شناخت و از آن 
اجتناب کرد. از ایــن رو این روش یک ناهنجاری و بیماری اجتماعی 
به شــمار می رود که باید توسط عالمان دین و متولیان فرهنگ جامعه 

آسیب شناسی و فرهنگ سازی شود.
در گزارش های تاریخی از برجسته سازی برخی از اندام های جنسی 

از سوی زنان مطالبی بیان شده است.
امروزه نیز تبرج و برجسته ســازی اندام های جنســی و غیرجنسی 
برای تحریک مردان یک رویه در برخی از جوامع شــده اســت. زنان 
شرق دور با استفاده از موهای بلند خود یا دیگری، سری بلند و بزرگ 
و پرمو برای خود می سازند و بدان خویش را می آرایند. برخی از زنان 
با برجسته ســازی برخی اندامها تــاش می کنند تا خودنمایی کرده و 

خود را زیباتر جلوه دهند.
البتــه برخی از افراد با عمل جراحی تــاش می کنند تا این تبرج 
و برجسته ســازی را انجام دهند. پوشیدن لباس های تنگ برای ایجاد 
برجسته ســازی اندام ها نیز از کارهایی اســت که انجــام می گیرد. از 
نظر اســام هرگونه تبرج و برجسته ســازی اندام ها از سوی زنان برای 
نامحرم برای ایجاد کشــش و جاذبه های جنســی حرام است. خداوند 
در آیاتــی از جمله آیات 60 ســوره نور و 33 ســوره احزاب از تبرج 
 و برجســته کردن اندام ها در راســتای تحریک جنسی مردان نامحرم

 نهی کرده است.
اگر زن این کارها را برای شــوهرش انجام دهد نه تنها جایز بلکه 
مســتحب اســت؛  اما برای غیرشــوهر حرام و گناه می باشد. خداوند 
بصراحت در آیات پیش گفته بر لزوم اجتناب از خودآرایی برای زنان، 
در برابر بیگانه نامحرم تاکید کرده اســت. این رویه براســاس گزارش 
قرآنی در جاهلیت پیش از اســام رواج داشــته و زنان برای تحریک 
دیگران اندام های جنسی خویش را برجسته سازی می کردند. منع اسام 
اختصاص به همسران پیامبر)ص( ندارد بلکه با توجه به شواهد و قراین 
درونــی و بیرونی می توان گفت این تبرج و برجسته ســازی اندام ها و 
آشکارســازی چشــم پرکن زیبایی های بدنی از نظر اسام حرام و به 

حکم قرآنی گناه است.
جالب این است که خداوند در آیه 60 سوره نور جواز کشف حجاب 
برای زنان پیر ناامید از ازدواج را در صورتی می دهد که آنان تبرج نکنند 
و اندام های خویش را برجسته ســازی نکنند؛ زیرا این برجسته ســازی 
خود عامل تحریک جنسی دیگران می شود، حتی اگر آن زن درحالت 

طبیعی کســی مایل به ارتباط جنسی با او نباشد.


